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هر چند که واژه وطن در قرآن نیامده، اما واژگان 
و جملاتی چون مدینه، بلد، قریه، دیار و مانند آنها در 
قرآن درباره محل زایش، پرورش، نشو و نما و اقامت 

آمده که همین مفهوم را تبیین می‌کند. 
حقوق فطری برای هرکســی نسبت به وطن ثابت 
است و اشــغال و اخراج از آن جزو منهیئت شرعی 
الهی است و عقل و وحی آن را کشف و بیان می‌کند. 
ســکونت در وطن، دفاع از وطن، آزادسازی وطن از 
اشــغالگران، علاقه به وطن، انتخاب وطن دوم‌، جلای 
وطن و مانند آنها موضوعات و مســائلی است که خدا 
در قرآن بدان‌ها اشاره کرده و نویسنده در این مطلب 
بر آن است تا با تبیین آنها دیدگاه قرآن راجع به وطن 

و وطن دوستی را بیان کند. 
***

سکونت در وطن
انسان دارای حقوق فطری است که هیچ کسی نمی‌تواند 
این حقوق را از وی ســلب کند. از جمله از مهم‌ترین حقوق 
فطری بشــر، سکونت در وطنی است که محل زایش اوست. 
این حق مشروع الهی است که عقل و وحی آن را می‌شناسد 
و به عنوان حق مشــروع شرعی الهی بر آن صحه می‌گذارد.

)بقره، آیات 84 و 85؛ حج، آیه 20(
علاقه به وطن

هر کســی نسبت به محل زایش و وطن خویش گرایش 
فطری دارد و دوست دارد تا در آنجا زیست کرده و از زندگی 
در آن لذت برد و از آن دفاع کند)طه، آیات 63 و 64(؛ زیرا 
همین علاقه و گرایش فطری انســان به وطن است که او را 
به دفاع از ســرزمین نسبت به هر کسی که نگاه بدی به آن 

دارد، بر می‌انگیزاند.
علاقه و گرایش فطری انســان به وطن موجب می‌شود 
تــا افــراد به مقابلــه با دشــمنان و متجاوزان بــه وطن بر 
خیزند)بقــره، آیه 246(؛ چنان‌کــه می‌تواند همین گرایش 
و علاقه فطری موجب سوءاســتفاده قرار گیرد و اشــخاص 
بــه تحریــک دیگران بــه تقابل بــا افــرادی برخیزند که 
 هیچ‌گونه چشــم طمع به ســرزمین و وطن کســی ندارند
)اعراف، آیات 109 تا 111( یا حتی موجب نافرمانی در برابر 
خدا)نساء، آیات 65 و 66( و زمینه‌ساز‌گریز از حق و هدایت 
شود)قصص، آیه 57(؛ زیرا برخی از افراد به تحریک دیگران، 
کنش و واکنش‌های نادرســت از خویش بــروز می‌دهند یا 
به ســبب علاقه شــدید به دیار و وطن و فرهنگ مرز و بوم 
خویــش در برابر حق قرار می‌گیرند و هدایت را نمی‌پذیرند.

)همان، آیات پیشین(
بنابراین از نظر قرآن، علاقه به وطن هر چند که گرایشی 
فطری است، اما می‌تواند مفید و سازنده و در برخی از موارد 
زیانبار باشــد و موجب گمراهی و خسارت دنیوی و اخروی 

شود.)همان(
دفاع از وطن

چنان‌که گفته شد انسان به طور فطری علاقه و گرایش به 
وطن دارد و هر کسی که بخواهد به وطن او تعرض کند،او را 
دشمن می‌داند و به جنگ با وی می‌رود. از نظر قرآن، دفاع از 
وطن از حقوق فطری بشر است که عقل فطری و نقل وحیانی 
آن را می‌شناسد و به آن احترام می‌گذارد. از نظر آموزه‌های 
قرآن، دفاع از وطن و کیان خویش وظیفه‌ای ملی و مشــروع 

است.)آل عمران، آیه 167؛ حج، آیات 39 و 40( 
البته باید توجه داشــت که گســتره وطن می‌تواند شهر 
و روســتا یا همان جغرافیایی باشد که شخص در آن متولد 
شــده اســت؛ یا فراتر از آن، جغرافیایی باشــد که خویشان 
و قبیلــه او در آن زیســت می‌کند، بلکه حتــی فراتر از آن 
می‌تواند جغرافیای اعتقادی باشــد که برادران ایمانی در آن 
زیست می‌کنند. بنابراین، وطن در فرهنگ قرآنی محدود به 

پرسش و پاسخ

 توصیف افرادی که عملشان 
با قولشان یکی نیست

مردی از امام علی)ع( درخواست موعظه و اندرز کرد: حضرت فرمود: »... مانند 
کسی مباش که چون رنجی به او برسد از راه اسلام دوری گزیند. عبرت‌آموزی را 
طرح می‌کند، ولی خود عبرت نمی‌گیرد. در پند دادن مبالغه می‌کند، ولی خود 
پندپذیر نمی‌باشد. سخن بسیار می‌گوید، ولی کردار خوب او اندک است! برای 
دنیای زودگذر تلاش و رقابت دارد ولی برای آخرت جاویدان آســان می‌گذرد. 
ســود را زیان و زیان را سود می‌پندارد. از مرگ هراسناک است، ولی فرصت را 

____________از دست می‌دهد...« )1(
1- نهج‌البلاغه- حکمت 150

جمود، بدتر از جهل
جمود که بدتر از جهل است عبارت است از روح ضد تحقیق، عبارت است 
از حالتی که مقدس‌ترین روحیه را که روحیه تحقیق و کاوشگری است از بشر 
می‌گیرد، شاید بشود گفت: همان‌طوری که جهود از جهل زشت‌تر است، حس 
تحقیق از خود علم مقدس‌تر است. علم آنگاه مقدس و قابل احترام است که با 
روح تحقیق توأم باشد. روح تحقیق آنگاه وجود دارد که بشر به نقص اطلاعات 

خود معترف باشد.)1(
____________

1- انسان و سرنوشت، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 115

ظلم، عامل از بین رفتن برکات
قال‌النبی)ص(: »اذا حکموا بغیر عدل ارتفعت البرکات«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: هنگامی که به غیر عدالت حکم کنند، برکت‌ها از 
بین می‌روند.)1(

____________
1- معدن‌الجواهر، محمدابن علی کراجکی، ص 73

نفی بدبینی و یأس 
نسبت به آینده بشریت

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی آیا می‌توان باتوجه به ســوابق سوء و 
دوران‌های تاریک گذشــته و حال انســان، آینده را هم با همان نگاه 
مورد ارزیابی قرار داد و نسبت به تشکیل مدینه فاضله انسانی بدبین 

و مأیوس بود؟
پاسخ:

توصیف نگاه بدبینانه
در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به اهم آنها ذیلاً می‌پردازیم.
1- برخی انســان‌ها راجع به آینده بشــر با دید شک و تردید می‌نگرند که 
اساســاً آیا بشر آینده‌ای ایده‌آل و مطلوب انسانی را دارد یا آینده او تیره و تار و 
مبهم و ظلمانی است؟ یعنی در اینکه فنا و نیستی، جامعه بشریت را به دست 
خود بشر تهدید می‌کند، سخت در تردیدند. چنین تردیدهایی در جوامع غربی 
به‌ویژه کشورهایی که سطحی از رفاه را پشت‌سر گذاشته‌اند و در میان روشنفکران  

و دانشمندان غربی بیشتر به چشم می‌خورد.
2- گروهی دیگر از این هم بالاتر رفته و شک و تردید را پشت‌سر می‌گذارند 
و به آینده بشــر بدبین و مأیوسند، و نسبت به سرشت غیرقابل اصلاح به قول 
خودشــان، به نهایت درجه بدبین و مأیوسند. اینها معتقدند که سرشت انسان 
همان سرشت حیوانیت، شهوت‌پرستی، خودخواهی، خودگرایی، فریب، دغل، 
دروغ، ظلم و ستم و از این قبیل چیزها است، و از روز اولی که دنیای انسان و 
زندگی اجتماعی او برقرار شده است، این صحنه زندگی اجتماعی، صحنه شر و 
فساد انسان‌ها و جنگ و خونریزی و ظلم و بی‌عدالتی و... بوده است. چه در دوره 
توحش و چه در دوره تمدن انسان‌ها. اینها معتقدند که تمدن و فرهنگ، ماهیت 
و طبیعت شر انسان را تغییر نداده و هیچ‌چیزی نتوانسته است این سرشت پلید 
انســان را عوض کند، لکن فرق انسان وحشی بدوی با انسان متمدن بافرهنگ 
امروزی در اهداف و مقاصد نیست، بلکه فقط در روش‌ها و نحوه کار و شکل و 
صورت است. انسان بدوی به حکم بدوی بودن و مجهز نبودن به دانش و فرهنگ 
و تمدن، جنایت‌های خودش را بی‌پرده و صریح و شفاف انجام می‌داده ولی بشر 
عالم، بافرهنگ و متمدن امروزی همان جنایت‌ها را در زیر لفافه‌ها، پوشش‌ها، 
بزک‌های طلایی و تحت عنوان شیک‌ترین الفاظ و مدرن‌ترین کلمات و اصطلاحات 
انجام می‌دهد، در حالی که در باطن همان مطلب است. بنابراین در ماهیت آنچه 
انسان وحشی بدوی می‌کرده و آنچه انسان بافرهنگ و متمدن امروزی می‌کند 

تفاوتی نیست، بلکه تفاوت فقط در صورت و شکل آنها دیده می‌شود؟!
جمع‌بندی و راهکار نهایی

این دیدگاه‌ها پس از جمع‌بندی به این نتیجه می‌رســند که برای رهایی 
از یأس، بدبینی و ناامیدی باید انتحار و خودکشــی کنند؟! می‌گویند: انســانی 
که به بلوغ فرهنگی رسیده باید خودکشی کند، چرا؟ زیرا بعد از اینکه فهمید 
طبیعت انســانی لاعلاج است، حق دارد خودش را بکشد و حق دارد دیگران را 
هم به خودکشــی تشویق کند )منطق صادق هدایت( این فکر در دنیای غرب 
به‌ویژه کشورهای به ظاهر توسعه‌یافته به شکل‌های مختلف رایج است، و آمار 
نشــان می‌دهد که علی‌رغم این همه رفاهی که در دنیای متمدن وجود دارد، 
آمار خودکشی‌ها روز‌به‌روز بالاتر می‌رود، و به تعبیر برخی دانشمندان، پناه‌بردن 
جوانان و مردمان این کشورها به موادمخدر و الکل، از همین تفکر یأس و بدبینی 

و ناامیدی به آینده بشریت نشأت می‌گیرد.
راهکارهای برون‌رفت از بدبینی و ناامیدی

1- علم‌گرایی
عده‌ای دیگر گفته‌اند: چاره همه دردهای بشــر علم و آگاهی اســت. یک 
مدرســه بسازید، یک زندان را خراب کنید. بشر همین‌قدر که به علم و آگاهی 
رسید، همه دردهایش چاره‌اندیشی و درمان شده است. دردهای بشر چیست؟ 
 جهل، ضعف و عجز در برابر طبیعت، بیماری، فقر، دلهره و اضطراب، ظلم انسان 
به انسان، حرص و آزمندی و... همه اینها را علم چاره‌اندیشی و درمان می‌کند. 
این تفکر در غرب از »فرانیس بیکن« شــروع شــد و تاکنون هم طرفدارانی در 
کشورها دارد. شک نیست که در این راهکار بخشی از حقیقت وجود دارد اما با 
علم و شناخت تنها که بخشی از وجود انسان است نمی‌توان بر همه مشکلات 

و دردهای بشر فائق آمد.
2- نفی ایدئولوژی طبقاتی و مالکیت فردی

برخی دیگر راهکار برون‌رفت از همه دردها و مشکلات بشر را از بین بردن 
ایدئولوژی طبقاتی و مالکیت فردی می‌دانند و معتقدند: از روزی که ایدئولوژی‌ها 
براساس مالکیت فردی و زندگی طبقاتی تشکیل شده و سیستم‌های اجتماعی 
براساس طبقات پایه‌ریزی شده است، بهره‌کشی انسان از انسان به صورت قانونی 
مجاز و مشروع شده است، و در نتیجه جنگ‌ها، تنازعات و قساوت‌ها ریشه در 

همان ایدئولوژی طبقاتی و مالکیت‌محور حاکمان است.)نظر مارکسیست‌ها(
3- نگاه جامع آموزه‌های وحیانی

تفسیر بدبینانه و توأم با یأس و ناامیدی در مکتب اسلام همان نگاه یک‌بعدی 
ملائکه به انسان است که به خدا گفتند: آیا می‌خواهی یک موجود فاسد و خونریز 
را در زمیــن خلق کنی؟ و خدای متعال در جواب فرمود: من چیزی را می‌دانم 

که شما نمی‌دانید. 
زیرا ملائکه فقط گرایش‌های حیوانی و طبیعی و مادی انسان را دیدند ولی 
گرایش‌های معنوی و الهی او را ندیدند، فطرت الهی انسان را ندیدند! که خداوند 
فرمود: من در انسان فطرتی قرار دادم که به موجب آن در سرشت انسان ماده و بذر 
حق‌طلبی، کمال‌گرایی، حق‌جویی و حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی و... 
را به ودیعت نهاده‌ام که موجودی مرکب از نور و ظلمت و خیر و شر آفریدم و همین 
ترکیبش از این دو حقیقت او را از هر موجودی بالاتر برده حتی شما فرشتگان. 
بنابراین شکوه‌مندترین مبارزات انسان،‌ مبارزه میان اهل حق و اهل باطل 
بوده اســت. مبارزه میان انسان آزاد شده از اسارت نفس و حیوانیت خودش و 
منحط و منفعت‌طلب و انسان متکی بر عقیده و ایمان و آرمان‌های الهی. بنابراین 
پیروزی انسان در این مکتب،‌ پیروزی صلاح و تقوا و عدالت است و به تعبیر قرآن 
پیروزی حزب‌الله است بر حزب‌الشیطان. لذا ما به آینده بشریت بدبین نیستیم 

و امید به تکامل فردی و اجتماعی او داریم.

صفحه ۷
شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ 
۱۷ رجب 1446 - شماره ۲۳۷۷۴

 از نظر قرآن، علاقه به وطن هر 
چند که گرایشــی فطری است، 
اما می‌تواند مفید و ســازنده و 
باشد  زیانبار  موارد  از  برخی  در 
خســارت  و  گمراهی  موجب  و 

دنیوی و اخروی شود.

از نگاه آموزه‌هــای قرآنی، دفاع 
از وطن اســامی و حراســت و 
مرزهای  و  حدود  از  پاســداری 
و  مسلمانان  همگانی  وظیفه  آن 
مؤمنان است؛ زیرا نه تنها یک امر 
واجب دینی و شرعی است، بلکه 

موجب رستگاری مؤمنان است.

گستره وطن می‌تواند شهر و روستا یا همان جغرافیایی باشد که شخص در 
آن متولد شده است؛ یا فراتر از آن، جغرافیایی باشد که خویشان و قبیله 
او در آن زیست می‌کند، بلکه حتی فراتر از آن می‌تواند جغرافیای اعتقادی 

باشد که برادران ایمانی در آن زیست می‌کنند. 

وطن در اصطلاح عرفى و اجتماعى با نظر به آیات و روایات، محبوبیت‏ دارد 
و به طور طبیعى موجب تعلــق خاطر آدمى بوده و محبت به وطن ممنوع 
قلمداد نشده اســت. بنابراین، »حب الوطن« یک مفهوم حقیقی است که 
دین اسلام آن را تأیید می‌کند، اما وطن‌پرستى، یعنى اصالت دادن به آب و 
خاک و ملیت و گزافه‌گویى براى بزرگ‌نمایى یک ملت چون روح خودستایى 
را می‏آفریند و مقابله با دیگر اقوام و ملت‏ها را توجیه می‏کند، از نظر عقل و 

شرع ناپسند است و خلاف فطرت انسانى می‌باشد.

وطن‌دوســتى، مانند همه موضوعات مورد علاقه باید پاسخگوى تحوّل و تکامل روحى انسان باشد‌، نه اینکه او را از 
مسیر فطری و منطقی جدا کرده و از تکامل روحیه حماسی و الهی دور کند. باید همان انس و الفتی که در قلب انسان 
نسبت به وطن ایجاد می‌شود، در مسیر دفاع از ارزش‌های موجود در آن باشد، البته به شرط آنکه حق و حقیقت در 
وطن حاکم باشد و غیرت ملّى را با احساس مسئولیت در برابرِ تمامیت ارضى کشور اسلامى و دلسوزى و حمایت از 

هموطنان و عزت و شرف آنان همراه کرد. در وطن‌دوستی »مَنِ قومی« و »مَنِ قبیله‌ای« وجود ندارد.

شــبهه: راوی‌های حدیث »حب الوطن من الإیمان«؛ 
دوست داشتن وطن از ایمان است، چه کسانی هستند؟ این 
حدیث در چه کتاب‌هایی آمده است؟ آیا سند این حدیث 
ضعیف اســت؟ اگر ضعیف است دلیلش چیست؟ و اساسا 

چنین حدیثی در کتاب‌های روایی وجود دارد؟
پاسخ: بررســی جمله:»حُبّ الوطن مِن الایمان« از جهت 

سند و متن در مباحث ذیل تنظیم یافته است:
الف( سند جمله »حُبّ الوطن مِن الایمان«

یکــی از جملاتی که به پیامبر اکرم)ص( تحت عنوان حدیث 
نسبت داده شده است، جمله‌»حبّ الوطن من الایمان« است؛ یعنی: 
»دوست داشــتن وطن، از نشانه‌های ایمان است«. این سخن در 
کتاب‌های حدیثی دسته اول و مورد اعتماد شیعه و اهل سنت نقل 
نشده است. ولی در کتاب‌هایی مانند »مستدرک سفینة البحار«،)1( 
 »اعیان الشــیعة«،)2( »خزائن« نراقی)ره(،)3( »کشــف الخفاء«،)4( 
»بیان المعانی«،)5( و نظیر این منابع از شیعه و اهل سنت، بدون ذکر 
سند نقل شده است. همچنین با جست‌وجو در منابع غیر حدیثی 
اوایل قرن چهارم به بعد که در دست داریم، قدیمی‌ترین نقل این 

سخن به کتاب »مرزبان نامه«)6( بر می‌گردد.
به هر حال، این روایت با توجه به اینکه به‌صورت مسند و در 
منابع معتبر اسلامی نقل نشده است، اصل روایت بودن آن قطعی 
نیست و نمی‌توان آن را به پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( نسبت 
داد. اما نباید از متن آن دست برداشت، لذا در این‌جا به بررسی و 

توضیح متن آن می‌پردازیم.
ب( متن جمله»حُبّ الوطن مِن الایمان«

در این جمله بــا دو واژه‌ کلیدی »حُب الوطن« و »الایمان« 
 مواجه هســتیم، که هر کدام تعریــف و اصول و موازینی دارد که 
بر اســاس آنها می‌توان گفت: کسی وطن دوست است که پایبند 
به این اصول و موازین باشــد و شخصی که پایبند به این اصول و 
موازین نبوده، حب وطن ندارد. درباره‌ ایمان نیز اگر کســی اصول 

ایمان و  حب‌الوطن 

 اساساً انســان، رابطه مادی و 
خود  زادگاه  با  فراوانی  معنوی 
دارد و همیــن پیوند عاطفی، 
باعث علاقه او به وطن می‌شود 
درباره  مخصوص  حساسیت  و 
آن و هــر موضوعى که حیات 
دارد،  انســى  آن  بــا  آدمى 

پدیده‌ای کاملاً طبیعی است.

خدا به کســانی که گرفتار ظلم 
وطنشان  و  ســرزمین  و  شده 
اشغال شــده یا از وطن خویش 
اخراج و رانده شــده‌اند، کمک 
می‌کند تا ظالم را گوشمالی داده 

و وطن خویش را آزاد سازند. 

وطن دوستی در قرآن  و روایات
مقصــود از وطن هر کدام از موارد بالا که باشــد، با محبّت و 
دوســتی آن هیچ منافاتی ندارد و وقتی به روایات بنگریم دوستی 
وطن حتی به معنای جایگاه و مکان و سرزمین آباء و اجدادی نیز 
ســتوده شده و به این محبت و علاقه‌مندی و آبادانی آن سفارش 
گردیده است؛ چرا که اساساً انسان، رابطه مادی و معنوی فراوانی 
با زادگاه خود دارد و همین پیوند عاطفی، باعث علاقه او به وطن 
می‌شود و حساسیت مخصوص درباره آن و هر موضوعى که حیات 
آدمى با آن انســى دارد، پدیده‌ای کاملًا طبیعی اســت.به‌علاوه؛ 
وطن‌دوستی، منطقی و موافق عقل نیز است؛ چون وطن دوستى، 
معلول حب ذات می‌باشد و مساوی با دفاع از زندگى و ارزش‌های 
آن اســت. پس، در حقیقت، بحث از وطن دوســتى، بررسى یکى 

از نتایج و معلولات خود دوستى )به معناى عمومى آن( است.
اصول و ریشه‏هاى وطن‌دوستی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم 

در قرآن مجید بیان شده است:
یــک. آیاتى که علاقه به وطــن را کاملًا تأیید می‌کند؛ مانند 
آیه: »و)یاد آر(هنگامى را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را 
نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود، بیرون نکنید. سپس شما اقرار 

را مانند قتل و به دار آویخته شــدن و بریده شــدن دست و پا به 
عنوان کیفر رسوا‌کننده بیان می‌کند.)17( 

پیامبر اســام)ص( هم وقتی که خواست از ترس مشرکان از 
مکه به مدینه هجرت کند، از مکه بیرون رفت و در غار ثور پنهان 
شــد تا اینکه پس از سه روز به جحفه )که 82 مایلی مکه است( 
رسید، در این هنگام رسول خدا)ص( بسیار محزون و از فشار آزار 
مشــرکان دردمند و متأثرّ بود و به یاد مکه آه سردی کشید؛ زیرا 
مکه محل تولد او و آباء و اجدادش بود تا اینکه جبرئیل نازل شد 
و پرسید: آیا مشتاق به مکه هستی؟ فرمود: آری، سپس جبرئیل 
با آیه »یقیناً کسى که ]ابلاغ و عمل کردن به[ قرآن را بر تو واجب 
کرده است، حتماً تو را به جایگاه ]رفیع و بلند مرتبه‌ات؛ شهر مکه[ 
بازمی‌گرداند. بگو: پروردگارم به کسى که هدایت را آورده است و 
به کسى که در گمراهى آشکارى است داناتر است«،)18(به پیامبر 

اکرم)ص( دلداری داد.)19( 
در روایات نیز وطن‌دوستی مطلوب دانسته شده است؛ مانند 
اینکه امام علی)ع( یکی از خصلت‌های ارزش و کرامت انسانی را در 
این می‌داند که انسان نسبت به وطنش مهربان و علاقه‌مند باشد)20( 
این ســخن گرانبهای امیرالمؤمنین)ع( اشاره به این است که هر 

انســانی به خانه و وطن خویش علاقه‌مند است و هنگامی که آن 
را در خطر جدی ببیند، هر کس که باشد و از هر آیین و مکتبی 
پیــروی کند، برای دفــاع از آن به‌پا می‌خیزد؛ چرا که آن‌حضرت 
خطاب به مردمی که از جنگ خســته شده‌اند و گوش به فرمان 
حضرتش نمی‌دهند، می‌فرمایــد: »از کدامین خانه و وطن دفاع 
خواهید کرد؟ ]اگر از وطن خود که دار اسلام است دفاع نکنید.[ 
و اگر همراه با من آماده پیکار با دشمن نشوید، پس از من با کدام 
رهبر، آماده پیکار دشمن خواهید شد؟«.)21( همچنین آن‌حضرت 

در جایی دیگر فرمود: »شهرها با حب وطن آباد می‌شوند«.)22(
اما وطن‌دوســتى، ماننــد همه موضوعات مــورد علاقه باید 
پاســخگوى تحوّل و تکامل روحى انسان باشــد‌، نه اینکه او را از 
مســیر فطری و منطقی جدا کرده و از تکامل روحیه حماســی و 
الهی دور کند. باید همان انس و الفتی که در قلب انســان نسبت 
به وطن ایجاد می‌شود، در مسیر دفاع از ارزش‌های موجود در آن 
باشــد، البته به شرط آنکه حق و حقیقت در وطن حاکم باشد و 
غیرت ملّى را با احساس مسئولیت در برابرِ تمامیت ارضى کشور 
اسلامى و دلسوزى و حمایت از هموطنان و عزت و شرف آنان همراه 
کرد. در وطن‌دوستی »مَنِ قومی« و »مَنِ قبیله‌ای« وجود ندارد.

با این حال، اگر در وطن، حق و حقیقت حاکم نباشد، باید برای 
برقراری حق در وطن کوشید که این نشانه وطن‌دوستی است و اگر 
مقدور نیست از آنجا هجرت کرد، چنان‌که اصحاب رسول خدا)ص( 
در آغاز دعوت به اســام چنین کردند و به مدینه هجرت کردند. 
همان‌طور که در قرآن کریم به شکل‌های مختلف، وطن را در موقع 
ناهموارى براى زندگى دینی قابل طرد و مهاجرت از آن را سفارش 
می‌کند، مانند آیه: »کسانى که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را 
گرفتند در حالى که به خویشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند: 
شما در چه حالى بودید؟ )و چرا با اینکه مسلمان بودید، در صفِ 
کفّار جاى داشــتید؟!( گفتند: ما در سرزمین خود، تحت فشار و 
مستضعف بودیم. آنها ]فرشتگان‏[ گفتند: مگر سرزمین خدا، پهناور 
نبود که مهاجرت کنید؟! آنها )عذرى نداشــتند، و( جایگاهشان 

دوزخ است و سرانجام بدى دارند«،)23( در این آیه صریحاً کسانى را 
که در وطن مظلوم شده، توانایى مهاجرت داشته‌اند ولى مهاجرت 

نکرده‏اند، توبیخ کرده است.)24( 
همچنین در مواقعی از زندگی لازم اســت به‌جهت مصالحی 
بالاتــر، وطن خویش را ترک کرد. خیلــی از بزرگان علم و عمل 
نم‏ىتوانستند زادگاه خود را چنان مورد توجه قرار بدهند که جهان 
آن دوران و قــرون و اعصار بعدى را قربانى آن زادگاه ناچیز خود 
کننــد. باید از زادگاه خود دور می‌شــدند و با علم و عمل خویش 
به دوران پس از خویش و جوامع دیگر معناى انســان و انسانیّت 
را می‌آموختند. بنابراین، توجه و تقدس نسبت به وطن و ارزش و 
اعتبار آن، ذاتی نیست، بلکه به جهت حوادث و یا مصالحی که در 

زمان و مکان رخ می‌دهد، ارزش پیدا می‌کند.
ج( نبود تلازم میان وطن‌دوستی با ایمان به خدا

درباره رابطه میان حب وطن و ایمان که در جمله مورد بحث 
آمــده، باید گفت: تلازمی عقلی میان حــب وطن و ایمان وجود 
ندارد؛ یعنی این‌گونه نیست که هر کسی وطن - به معنای مادی 
آن )زادگاه و ســرزمین آباء و اجدادی(- خویش را دوســت دارد، 
پس حتماً دارای ایمان به خداوند اســت؛ چنان‌که در قرآن کریم 
می‌خوانیم: »اگر )همانند بعضى از امت‌هاى پیشین،( به آنان دستور 
می‌دادیم: یکدیگر را به قتل برسانید، و یا: از وطن و خانه‌ خود، بیرون 
روید، تنها عده کمى از آنها عمل می‌کردند!«،)25( که نمی‌توان گفت 
آن عده‌ای که از وطن خود بیرون نرفتند، ایمان به خدا داشــتند 
 و آن گروه کمی که از وطن خود بیرون رفتند، ایمان نداشتند.)26( 
از این‌ رو، وطن‌دوستی به‌طور حتمی و درباره‌ هر کسی را نمی‌توان 
نشــانه‌ای از ایمان به خدا دانست. اگر دوستی وطن به طور مطلق 
از نشانه‌های ایمان باشد، تمام کسانی که نسبت به وطن خویش، 
محّبت دارند را باید انســانی با ایمان حساب کنیم، هر چند کافر 
حربی باشند و هر مؤمنی را نیز ملزم به محبّت وطن خویش بدانیم 
گرچه وطنش وطن کفر بوده و عذاب الهی شــاملش شده باشد. 
در حالی ‌که چنین نیســت؛ زیرا چه بسا کافران و افراد بی‌ایمانی 
که نســبت به وطن خویش محبّت می‌ورزند و چه بســا مؤمنانی 
 که نســبت به وطن کفر خویش محبّت ندارند و نه تنها ملزم به 
دوست داشتن وطنشان نیستند، بلکه در برخی موارد، ملزم به ترک 
آن وطن نیز هستند. در این صورت، نمی‌توان به سادگی و حتمی 

گفت: دوستی وطن جزو ایمان و از نشانه‌های آن است.
بنابرایــن، هر چند تــازم عقلی و قطعی میــان حب وطن 
و ایمــان وجود نــدارد و به‌صورت مطلق و درباره همه انســان‌ها 

معرّفی فرمود. با این نگاه می‌توان وطن‌دوستی را – با شرایطی که 
بیان شد- از نشــانه‌های ایمان به خداوند دانست؛ زیرا سرچشمه 
هر خصلت و صفت نیکویی که از انســان صادر می‌شــود از ایمان 

به خداوند است.
همچنین اگر بخواهیم ســخن و تفسیر شــیخ بهایی)ره( را 
درباره این جمله بپذیریــم و وطن را آخرت بدانیم؛ یعنی معنای 
والای معنوی وطن؛ در این صورت نیز، دوســتی آخرت به عنوان 
یک وطن‌ حقیقی از نشانه‌های ایمان خواهد بود؛ و میان حب وطن 
و ایمان ملازمه وجود دارد؛ چون کســی که ایمان به آخرت دارد، 
آن را دوســت خواهد داشت و تا ایمان به چیزی نباشد، محبت و 

دوستی پدید نخواهد آمد.
نتیجه بحث

1. باید به »حب وطن«، به گونه‌ای که گفته شد، نگریست و 
آن‌را در مسیر فطری و الهی رهنمون کرد، در این صورت است که 
آدمی با نگرش درست نسبت به سرزمین خویش، گامی الهی را در 
جهت پرورش بعُدی از انسانیّت خویش برداشته است و همه‌ اصول 

انسانى مثل گذشت، احسان و ایثار از او بروز می‌کند.
2. وطن در اصطلاح عرفى و اجتماعى با نظر به آیات و روایات 
محبوبیت‏ دارد و به طور طبیعى موجب تعلق خاطر آدمى بوده و 
محبت به وطن ممنوع قلمداد نشده است. بنابراین، »حب الوطن« 
یک مفهوم حقیقی اســت که دین اسلام آن را تأیید می‌کند، اما 
وطن‌پرستى، یعنى اصالت دادن به آب و خاک و ملیت و گزافه‌گویى 
براى بزرگ‌نمایى یک ملت چون روح خودســتایى را می‏آفریند و 
مقابله با دیگر اقوام و ملت‏ها را توجیه می‏کند، از نظر عقل و شرع 

ناپسند است و خلاف فطرت انسانى می‌باشد.
________________________
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از: اسلام کوئست

کردید )و بر این پیمان( گواه بودید«،)11( در این آیه شریفه، آوارگى 
از وطن را در اهمیت‌،مانند کشــته شدن متذکر شده و اجتناب از 

آن دو را مشمول پیمان الهی قرار داده است.)12( 
و آیه: »خدا شــما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به 
کســانى که در راه دین با شــما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان 
بیرون نراندند نهى نم‏ىکند‌،چرا که خداوند عدالت‏پیشگان را دوست 
دارد، تنها شما را از دوستى و رابطه با کسانى نهى می‌کند که در 
امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند 
یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هرکس با آنان رابطه دوستى 
داشــته باشد ظالم و ستمگر اســت«.)13( در این آیه، نیکوکارى و 
عدالت و انصاف را در‌باره کســانى که اگر چه خارج از دین اسلام 
می‌باشــند، تا هنگامی که به کشتار برنخاسته‌اند و مسلمانان را از 
وطن خود آواره نکرده ‏اند، مطلوب معرّفى کرده و م‏ىفرماید: خدا 
نیکوکاران و مردم عادل و با انصاف را به‌طور عموم دوســت ‏دارد 
و بالعکس کسانى که به جنگ و پیکار برخاسته و مسلمانان را از 
وطن‌هاى خود آواره می‌کنند، از نیکوکارى نبوده و ظالم هستند.)14(
خلاصه؛ این دسته از آیات تعلق طبیعى انسان را به وطن خود 
بیان کرده و محرومیت از بهره‏مندى از وطن را ریاضت سخت معرفى 
نموده است.)15( بر اساس این آیه؛ علاقه به وطن، یک حقّ‌فطرى و 

طبیعى است و سلب این حقّ، تجاوز و ظلم آشکار است.
دو. آیاتى که به‌طور غیر مســتقیم محبوبیت وطن را گوشزد 
می‌کنــد، مانند آیه: »کیفر آنها که با خــدا و پیامبرش به جنگ 
برمی‌خیزند و اقدام به فســاد در روى زمین می‌کنند )و با تهدید 
اســلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌کنند،( فقط این 
اســت که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا )چهار انگشت از( 
دســت )راست( و پاى )چپ( آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود و یا 
از ســرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست و در 
آخرت، مجازات عظیمى دارند«،)16( از مضمون آیه شــریفه چنین 
برمی‌آید که تبعید از وطن تنها براى آن نیست که محارب و مفسد 
به یک نقطه بیگانه برود و نتواند دست به فعالیت بزند، بلکه تبعید 

و موازین ایمان را داشته باشد، مسلمان و مؤمن است و اگر پایبند 
به آنها نباشد، مسلمان و مؤمن نیست.

همچنیــن اگر ما به هر کدام از ایــن کلمات به‌طور جداگانه 
بنگریم، دارای بار معنایی مثبت و مشخص دینی هستند که یا در 
روایات به این معانی تصریح شده و یا مفهوم و مضمون آنها وجود 
دارد. لذا از این جهت نیز هیچ اشکالی ندارد. آنچه در موضوع مورد 
بحث اهمیت دارد، پی‌بردن به معنا و مفهوم »حب الوطن« و رابطه 
آن با ذات و طبیعت انسانی است و اینکه آیا وطن دوستی می‌تواند 
نشانه‌ای از ایمان باشد یا خیر؟ که در بخش‌های زیر بیان می‌شود.

ارزیابی معنای وطن
درباره‌ ارزیابی وطن و شناخت هویت و مختصات آن، مباحث 
فراوانی در کتاب‌های سیاسی و حقوقی مطرح شده است که باید 
به این منابع مراجعه کرد.)7( در علوم سیاســی و حقوقی مدنی و 
همچنین در تفســیر لغوی وطن، اختلاف نظر وجود دارد؛ مقصود 
از وطن، مکه است که ام‌القری و قبله‌ عالم است و یا منظور وطن 
متعارف و عرفی است؛)8( یعنی جایی که انسان در آن زندگی می‌کند 
و یا اینکه مقصود، وطن بزرگ اسلامی است که حفظ و نگهداری 
آن بر مسلمانان لازم است. چون حفاظت از دین و انسانیت و عزّت 
دین و قوّت اســام وابسته به آن است. پس دین و انسانیت اصل 
است و وطن و غیر آن باید در خدمت دین باشند.)9( تفسیرى که 
شیخ بهایى)ره( از وطن ارائه می‌دهد، گواه دیگرى است که مشى 
و منش سیاسى او را در عقاید دینى و مذهبى نشان می‌دهد. وى 
کلمه‌ »وطــن« را در جمله »حُبُّ الوطنِ مِن الایمانِ«، یک وطن 
جغرافیایى مبتنى بر ملیّت و ناسیونالیسم نمی‌داند، بلکه وطن را به 
جایگاه اخروى روح انسان تعبیر می‌کند؛ زیرا به عقیده او پیامبرى 
که محبت و علاقه به دنیا را سرچشمه همه خطاها و گناهان معرّفى 
می‌کند، چگونه دوست داشــتن یک چیز مادى همچون وطن را 
نشانه ایمان می‌داند؟ او در تبیین نظر خویش، این شعر را سرود:

»ایــن وطن مصر و عراق و شــام نیســت      
این وطن شهرى است کان را نام نیست«.)10(

خلیل آقاخانی وطن‌دوستی
از نگاه قـرآن

نمی‌توان به چنین ســخنی قائل شــد، اما می‌توان درباره گروهی 
دیگر از انســان‌ها گفت: وطن‌دوستی، نشانه و از آثار ایمان به خدا 
است، به این معنی که انسان مؤمن از آنجا که -بر اساس درجات 
ایمان- دارای خصلت‌های نیکو است و سعی  و کوشش در ایجاد و 
پرورش صفات‌نیک اخلاقی در خویش دارد، وطن‌دوستی در مسیر 
درست آن نیز، به عنوان یک صفت نیک انسانی او شمرده می‌شود، 
همان‌طور که امام علی)ع( آن‌را از صفت‌های نیکو و کرامت انسان 

خانه‌های افراد نیست که در آنجا به دنیا آمده‌اند، بلکه می‌تواند 
»مدینه«، »قریه«، »بلد« بلکه حتی »بلاد« و شهرهایی باشد 
که بــرادران خونی یا ایمانی وی در آن زندگی می‌کنند. در 
حقیقت »الارض« که وطن شخص دانسته می‌شود می‌تواند 

دایره و گستره بزرگی را شامل شود. 
بر همین اســاس است که فرعون در تقابل با موسی)ع( 
مدعی آن اســت که موسی)ع( و یهودیان سبطی از قبیله او 
می‌خواهند حکومت را ســاقط کــرده و مردمان قبطی را از 
شهرهای خودشان اخراج کنند.)طه، آیات 63 و 64؛ اعراف، 

آیات 109 تا 111(

از نگاه آموزه‌های قرآنی، دفاع از وطن اسلامی وحراست 
و پاسداری از حدود و مرزهای آن وظیفه همگانی مسلمانان 
و مؤمنان اســت)آل عمران، آیه 200(؛ زیرا نه تنها یک امر 
واجب دینی و شــرعی است، بلکه موجب رستگاری مؤمنان 

است.)همان(
همچنین خدا وطن دوســتان را ترغیب به دفاع از وطن 
می‌کند و خود یاری ایشــان را تضمین می‌نماید)حج، آیات 
39 و 40(؛ زیــرا دفــاع از وطن و دیار امری مقدس در برابر 
ستمگرانی است که به ناحق مردمان را از وطن خویش آواره 
می‌ســازند.)همان( اصولا از نظر قرآن، انگیزه بنی اســرائیل 
برای ایجاد پادشاهی، برای دفاع از وطن و اخراج اشغالگران 
و متجاوزان به ایشــان بوده اســت و خدا نیز به آنان در این 
امر کمک کرد تا به اهداف خویش برســند.)بقره، آیات 246 

تا 251(

اخراج از وطن
هر گونه اشغالگری ناحق، حرام و گناه است؛ پس اخراج 
مردم از دیار و خانه و کاشانه و وطن خویش گناهی بزرگ‌تر 
است؛ زیرا چنین رفتاری از مصادیق ظلم آشکار است که خدا 

اشغال وطن
هر کســی می‌بایست در برابر متجاوزان به وطن خویش 
به دفاع برخیزد و اجــازه تجاوز ندهد و اگر تجاوزی صورت 
گرفت برای رفع آن تلاش کند. از نظر قرآن، اشغال وطن از 
سوی دیگران ظلم به شمار می‌آید و باید آنان را دفع و رفع 

کرد.)حج، آیات 39 و 40؛ بقره، آیات 246 تا 251(
بنابراین، نه تنها اشــغال وطن دیگــران ممنوع و حرام 
اســت)توبه، آیه 13؛ حج، آیات 39 و 40(، بلکه خدا امر به 
جهاد می‌کند تا وطن از دست اشغالگران خارج شود و در این 

راه نیز به مدافعان کمک و نصرت می‌رساند.)همان(

علیه آن است و به دفاع از مظلوم بر می‌خیزد تا احقاق حق 
شود.)حج، آیات 39 و 40( از نظر آموزه‌های قرآن، بر مؤمنان 
است تا بی‌توجه به عقاید و دین مظلومان، به دفاع از مظلوم 
در برابر ظالم بر خیزند و حقوق مظلومان و مســتضعفین را 
احقاق نمایند و ظالمان و مســتکبران را سر جای خودشان 

بنشانند و مجازات کنند.)نساء، آیه 75(
یکی از علل مشــروعیت جهاد و قتل افراد، اشغالگری یا 
اخراج مردم از وطن مالوف اســت. بنابراین، هر کسی اقدام 

به اشــغالگری یا اخراج مردم از وطن خویش کند، به عنوان 
ظالم مســتحق مجازات و تنبیه است و قتل او مجاز شمرده 
می‌شــود و خدا نیز به یاری مظلومان می‌شتابد.)همان؛ حج، 
آیات 39 و 40( اصولا یکی از موجبات جهاد علیه اهل مکه، 
اخراج‌هایی بود که اهل مکه داشــتند و مؤمنان و مسلمانان 
را از خانه‌ها و کاشانه‌هایشــان بیرون می‌راندند.)همان؛ نگاه 

کنید: تفسیر کبیر، فخر رازی، ج 17، ص 229(
آزادسازی وطن

 جهاد و قتل برای آزادســازی وطن و خانه و کاشــانه‌، 
واجب شــرعی است که عقل و نقل آن را می‌شناسد و بدان 
تاکید دارد)بقره، آیــات 191 و 246 تا 251؛ توبه، آیه 13؛ 
حج، آیات 39 و 40(؛ زیرا هر گونه اشغالگری از مصادیق ظلم 
و افســاد در زمین است که آسایش و امنیت و آسایش را از 
میان می‌برد و امکان زندگی سالم و صحیح را از مردم سلب 
می‌کند.)بقره، آیــات 246 تا 251( بنابراین، اگر اقدام برای 
آزادسازی به شکل جمعی نشود، فساد در جامعه انسانی ریشه 

می‌کند و امکان زیست را از میان می‌برد.)همان(
خدا به کسانی که گرفتار ظلم شده و سرزمین و وطنشان 
اشــغال شده یا از وطن خویش اخراج و رانده شده‌اند، کمک 
می‌کند تا ظالم را گوشمالی داده و وطن خویش را آزاد سازند. 
بر اســاس نظر قرآن، مظلومان برای آزادســازی وطن 

بایــد افزون بر دعا به درگاه خدا و توکل بر او، خود در مقام 
عمل جمعی برآیند و دشمنان را از خانه خویش برانند و به 
آزادســازی وطن خویش بپردازند تا خدا آنان را نصرت دهد 

و پیروز گرداند.)بقره، آیات 246 تا 251(
مهاجرت و انتخاب وطن و توطن

همان گونه که انســان از حق فطری ســکونت در وطن 
برخوردار اســت و کســی نمی‌تواند او را از محل تولد خود 
بیرون راند، همچنین از دیگر حقوق فطری اوست که جلای 
وطن کرده و وطن دیگری را اختیار کند که از آن به توطن 
و وطن گزینی یاد می‌شــود. به سخن دیگر، همان گونه که 
اخراج از وطن ممنوع است، عدم جواز برای استیطان ممنوع 
است؛ بلکه هر کسی می‌تواند به انتخاب خویش جای دیگری 
را برای توطن انتخاب کند به شرط آنکه موجب ظلم و عملی 
ناحق چون اشغالگری و اخراج و مانند آنها نشود.)بقره، آیات 
84 و 85( همه زمین از آن خدا و ملک اوست و آفریده‌هایش 
از جمله انسان می‌توانند با مهاجرت از سرزمینی به سرزمینی 
دیگر، هر جا که دوســت دارند زندگی کنند و وطن اختیار 

نمایند.)نساء، آیه 97؛ زمر، آیه 10(
از نظر آموزه‌های قرآنی، بهترین ســرزمین که انســان 
می‌تواند بــدان مهاجرت کند و وطن اختیــار نماید، جایی 

است که امکان دینداری و تقواپیشگی فراهم باشد.)همان(
بازگشت به وطن

هر چند که حق جلای وطن و مهاجرت و انتخاب وطن 
دوم برای همگان به عنوان حق فطری فراهم است، همچنین 
حق بازگشــت به وطن برای این افراد همچنان ثابت است و 
کســی نمی‌تواند آنان را از بازگشت به وطن اصلی و مالوف 
خویــش بازدارد.)قصص، آیه 85؛ بقره، آیات 246 و 285( از 
نظر قرآن، یهودیانی که از شــهر و دیار خویش به ظلم رانده 
شــده بودند، پس از ایجاد حکومت طالوت به وطن خویش 
بازگشــتند.)همان( بنابراین، اگر شــرایط موجب هجرت یا 

اخراج یا مانند آن شــده بود، پس از تغییر شــرایط این حق 
برای مهاجران و اخراج شــدگان اســت تا دوبــاره به وطن 

خویش بازگردند.
خروج از وطن و جلای وطن

انسان‌ها برای تحقق اهداف مشروعی چون کسب درآمد، 
تجــارت، امنیت و مانند آنها می‌توانند از وطن خویش خارج 
شــوند یا جلای وطن کنند و دوباره بدان بازگردند.)یوسف، 

آیات 56 تا 70؛ نساء، آیه 97(
کسب قدرت و ثروت در وطن بیگانه

انسان‌ها از این حق برخوردارند تا هر جایی که بخواهند 
بی‌آنکه ظلمی روا دارند، ســکونت اختیار کنند و کسی نیز 
نمی‌تواند مانع ســکونت آنان شود. از نظر قرآن، افراد ساکن 
در وطن بیگانه می‌توانند بر اساس شرایط و قوانین وطن دوم 
حتی در مراکز قدرت وارد شــوند و مسئولیت‌های کلیدی و 
اساسی را بر اســاس قوانین آن وطن کسب کنند؛ چنان‌که 
حضرت یوســف)ع( در مصر به حکومت و وزارت بر اســاس 

قوانین مصر رسید.)یوسف، آیه 56(
همچنین براســاس قوانین سرزمینی هر کسی می‌تواند 
در وطن دوم خویشــان خود را دعوت کند و امکان حضور و 
برخورداری از امکانات مســتوطین را به دست آورد.)همان؛ 

مائده، آیه 21؛ اعراف، آیه 161؛ بقره، آیه 58(


